
عطف كتاب

شبانه هاى تهران
«تهران- 28» مجموعه داستانى است 
ــه اخيرا از طرف  از پژمان تيمورتاش ك
ــده است. اين  ــر پيدايش منتشر ش نش
كتاب، اولين مجموعه داستان تيمورتاش 
است و مهم ترين ويژگى زبانى آن كاربرد 
ــات و ضرب المثل هاى  زبان و اصطلاح
ــت. لحن روايت  عاميانه در داستان هاس
ــت و  ــه طنز اس ــه ب ــتان ها آميخت داس
ــاب از زبان راوى  ــتان هاى كت تمام داس
اول شخص روايت مى شوند. «تهران- 28» 
ــت. «نيويورك»،  شامل پنج داستان اس
ــب رستگارى  ــى برگشتى»، «ش «تاكس
لق لقوى خالى بند بى كس وكار»، «ميثم 
كوزت و شيشه هاى نوشابه تو اون شب 
ــدون تجريش» و «تهران- 28»،  برفى مي
ــتان هاى اين مجموعه  عنوان هاى داس
است. در اين كتاب، اصطلاحات عاميانه 
ــى از آنها در  ــفاهى كه برخ فرهنگ ش
ــج بوده اند  ــتر راي ــال هاى اخير بيش س
ــت و همچنين  ــور به كار رفته اس به وف
نام هاى شخصيت هاى مشهورى كه در 
ــال ها و سال هاى قديم تر هر يك  اين س
به دليلى در ايران محبوبيت عام يافته اند. 
ــهور گرفته  ــت هاى مش از نام فوتباليس
ــه هاى فيلم هاى سينمايى و  تا هنرپيش
ــريال هاى تلويزيونى و نام فيلم ها و...  س
ــتان هاى مجموعه  ــاش در داس تيمورت
تهران- 28، تصويرى از شبانه هاى تهران 
ــعى كرده به نقاط تاريك  ارايه داده و س
شهر و روى ديگر سكه آن سرك بكشد 
و طبيعتا طى اين سرك كشيدن ها، پاى 
خلافكارها و ولگردها و همچنين آدم هاى 
ــتان كشيده  بى كس وكار به دنياى داس
شده است. نام برخى از شخصيت ها در 
داستان هاى مختلف كتاب تكرار مى شود 
و اين يكى از عواملى است كه قصه هاى 
ــتقلال، به  ــن مجموعه را در عين اس اي
يكديگر پيوند مى زند. آنچه در پى مى آيد 
برشى است از داستان «تاكسى برگشتى» 
ــين  از اين مجموعه: «ما يه عمر به حس
ــين مهوش و يه  مهوش مى گفتيم حس
ــكل اين  نخود هم بارمون نبود كه مش
ــه. حسين مهوش  بابا چى مى تونه باش
بعد اينكه بالاخونه ش رو از رهن درآورد 
ــزرو براى  ــاره، كلا كلاچ و ترم و داد اج
هميشه گذاشت كنار. از اونجايى هم كه 
هيچ كارى غيررانندگى بارش نبود، شد 
سرايدار يه گاراژ، سه تا كوچه پايين تر از 
چهارراه. ما هم از وقتى چشم باز كرديم 
ــرف «م» روى زبون مون  ــتيم ح و تونس
ــين مهوش رو با خيك،  برقصونيم، حس
ــزون، كله  گر  ــيكم آوي يعنى همون ش
هميشه عرق كرده و بوى گند عرق تنش، 
كه تابستون ها با يه باد تا وسط چهارراه 
ــه روى چهارپايه  مى يومد مى ديديم، ك
دم گاراژ نشسته، زير لب وزوز مى كنه و 

سلام كسى رو هم جواب نمى ده. 
ته گاراژ، اون جايى كه آهن پاره هاى 
ــه آرياى  ــن؛ ي ــين هارو مى ريخت ماش
ــا پاره آجر مثل  ــگ زده اوراق، چهارت زن
اسب شزم وايساده بود. ما كه نبوديم و 
نديديم، ولى مى گن اين همون آريايى 
ــوده كه باهاش زده بوده به مهوش. از  ب
دور كه آريارو مى ديدى، عين خان دايى 
تو فيلم قيصر بود كه دستش رو گذاشته 
ــت  ــو چهارچوب در و نمى ذاش ــود ت ب
فرمون بره با كارد شيكم آب منگل هارو 

سفره كنه...» 

شكل هاى زندگى

چگونه مى توان وفادار ماند؟

شازده كوچولو از پرخواننده ترين كتاب هاى جهان است، چندين مترجم 
ــناس آن را به فارسى ترجمه كرده اند و كماكان نيز ترجمه مى كنند.  سرش
ــى اخلاقى دارد.  ــان خواندنى مضمون ــازده كوچولو در اين رم ــادارى ش وف
ــدن با زمان و در عين حال قدردانى از  اخلاقى بودن به يك تعبير رودرروش

زمان است. نگارنده مى كوشد رابطه وفادارى با زمان را توضيح دهد.
---

ــازده كوچولو براى اينكه به خاطر بسپارد تكرار كرد: عمرى است كه  ش
ــن پاى گل خود صرف كرده ام.روباه گفت: آدم ها اين حقيقت را فراموش  م
كرده اند ولى تو نبايد فراموش كنى، تو هرچه را اهلى كنى، هميشه مسوول 
ــئول گل خود هستى... شازده كوچولو براى آنكه به  آن خواهى بود. تو مس

خاطر بسپارد تكرار كرد:  من مسئول گل خود هستم.
چيزهاى مهم را شازده كوچولو تكرار مى كند تا كاملا در خاطرش بماند، در 
پاراگرافى بالاتر شازده كوچولو راز ساده اما مهمى را كه آموخته تكرار مى كند 
ــت. تكرار به تعبير نيچه جوهر هرگونه  ــت از ديده پنهان اس آنچه اصل اس
ــت، با تكرار ابتدا باورى شكل مى  گيرد و سپس حافظه اى كه آن  اخلاقى اس
را در درون خود جاى مى دهد. سپس به تدريج سنتى پا مى گيرد و فى الواقع 
گذشته پى ريزى مى شود. آنگاه با گذر زمان، گذشته تنها واقعيتِ به حقيقت، 
ــود كه ديگر گريز از آن ممكن نيست.  ــده اى، مى ش و يا به خاطره تبديل ش
شازده كوچولو دايما تكرار مى كند. عمرش را به پاى گل خود صرف كرده است، 
در اينجا عمر همان گذشته اى مى شود كه شازده كوچولو را از آن گريزى نيست 
و بعد از آن تمامى تلاش شازده كوچولو آن مى شود كه خود را به گذشته اى 
ــتان ماجراى وفادارى  ــق نيز آميخته شده پيوند دهد. داس كه از قضا با عش
شازده كوچولو به گل سرخش است، گواينكه او با گل محبوبش بگومگو كرده و 
با كمى دلخورى سياره اش را ترك كرده، اما اينها هيچ كدام باعث آن نمى شود 
ــود.  كه خاطره گل خود را فراموش كند و احيانا از وفادارى اش چيزى كم ش
وفاداربودن يا نبودن را در لحظه نمى توان تشخيص داد زيرا پروسه اى زمانبر و 
مسبوق به سابقه است. يعنى به زمان نياز دارد تا ميزان پايبندى روشن شود. به 
بيانى ديگر بايد گذشته يا سابقه اى موجود باشد تا آدمى به آن گذشته اى كه 
شكل گرفته است وفادار بماند، در اينجا وفادارى لاجرم به زمان ارتباط مى يابد. 
در رابطه با زمان دو ديدگاه اصلى وجود دارد، ديدگاهى كه مى گويد: لحظه را 
درياب! نوعى هدونيسم و خوش باشى!  طبق اين ديدگاه آدمى ميان دو نيستى 
قرار گرفته، گذشته اى كه گذشته و آينده اى كه هنوز نيامده است و در اين 
ميانه زندگى جز لحظه اى كوتاه ميان دو نيستى نمى تواند باشد. بنابراين بايد 
تلاش كرد خوش بود!! «چون عاقبت كار جهان نيستى است/ انگار كه نيستى 
چون هستى خوش باش».مساله مهم در اين تلقى از زمان آن است كه نقطه 
شروع همواره صفر است. منظور از نقطه صفر همواره «در لحظه حال بودن» 
است زيرا اساسا هيچ سابقه و آرشيوى وجود ندارد و همينطور هيچ آينده اى 
نيز در كار نيست.در مقابل نظر بالا، ديدگاهى ديگر وجود دارد كه معتقد است 
ــروع نمى شود، به بيانى ديگر هيچ چيز كاملا  هيچ چيز هرگز از نقطه صفر ش
آغاز نمى شود چراكه ما همواره در پيوند با گذشته هستيم، حتى عمر محدود 
ــت. اساسا عمر زنجيره لحظه هاى  ــده از لحظات گذشته اس آدمى نيز پر ش
ــخصيت آدمى، در لحظه حال شكل مى  دهد.  ــد ه اى است كه به ش تجربه ش
بنابراين همواره گذشته اى وجود دارد كه مى توان كاميابى ها و ناكاميابى هايش 
را مرور كرد، رنج ها و حرمان هايش را دريافت، تنها در اين صورت مى توان به 
خاطره ها، آدم ها، سنت ها و... وفادار ماند و اصلا وفادارى در چارچوب اين نگاه 
به گذشته است كه مى تواند مفهومى پيدا كند. اين حس اخلاقى به گذشته 
ــار  ــا وفادارى به آن در عين حال مى تواند لحظه حال را غنى و سرش و احيان
كند حتى آن را واجد ارزش بى همتا كند. اتفاقا با وجود اين گذشته است كه 
شازده كوچولو با وجود بى شمار گل سرخى كه اطرافش مى بيند و گاه حتى 
آنها را شبيه به گل سرخ (و يا حتى بهتر از گل خود) مى بيند، با گذشته اى كه 
با گل سرخ خودش دارد، گل سرخش را بى همتا تلقى مى كند، اين بى همتايى 
كه فقط شازده كوچولو آن را مى فهمد به خاطر گذشته اى است كه او با گل 
سرخش دارد. اين موضوع را شازده كوچولو به گل سرخ هاى زيبايى مى گويد 
كه به انتظار ستايش و تعريف، بى تاب شد ه اند. «شما زيباييد ولى درونتان خالى 
است. به خاطر شما نمى توان مرد البته گل سرخ من در نظر يك رهگذر عادى 
به شما مى ماند ولى او به تنهايى از همه شما سر است چون من فقط به او آب 
ــته ام. فقط او را پشت تجير پناه  داده ام، فقط او را در زير حباب بلورين گذاش
داده  ام. فقط كرم هاى او را كشته ام (به جز دو يا سه كرم كه براى او پروانه شوند) 
چون فقط به شكوه و شكايت او، به خودستايى او، و گاه نيز به سكوت او گوش 
ــرخ من است».شازده كوچولو با به يادآوردن گذشته، «زمان  داده ام زيرا گل س
مجرد» و خوش باشى هاى لحظه اى و انتزاعى را نفى مى كند.* حس وفادارى 
به گذشته در شازده كوچولو حسى اخلاقى به وجود مى آورد و حس اخلاقى 
به گذشته از لحظه حال، يك لحظه فلسفى مى سازد، لحظه اى كه مى توان به 
تامل درباره كارى كه مى خواهيم بكنيم بپردازيم و براى آن به توجيه فلسفى 
دست بزنيم.شازده كوچولو تصميم مى گيرد مار نيشش بزند چون مى خواهد 
پيش گل سرخش برود؛ گل سرخى كه با گل سرخ هاى ديگر فرق دارد زيرا 
مى  توان برايش مُرد. براى كسى مردن يك توجيه فلسفى است، شازده كوچولو 
با اين كار به فلسفه اش عينيت مى دهد و رفتنش پيش گل سرخش را براى 

راوى كه مبهوت و غصه دار نگاهش مى  كند اينطور توضيح مى دهد:
«... آنجا خيلى دور است. نمى توانم اين تن را با خودم آنجا ببرم، خيلى 

سنگين است...
من هيچ نگفتم

- ولى اين تن مثل يك پوسته كهنه دورانداختنى است. پوسته هاى كهنه 
دورافتاده كه غصه ندارد.»

* منظور از زمان مجرد،  زمان معلق ميان گذشته و آينده است
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صفحه 8 وقت گل زدن، وقت تاريخ سازى

صفحه 9  چه كسى مخالف تمديد قرارداد كى روش است؟

صفحه 10 اشراف سالارى مترجمانه

مرگ مضمونى است كه نويسندگان بسيارى به آن پرداخته اند. ژوزه ساراماگو، 
ــنده پرتغالى و برنده جايزه ادبى نوبل در سال 1998 نيز در رمان در ستايش  نويس
ــتان مربوط  ــاله مى پردازد. داس ــترده  به اين مس مرگ (توقف در مرگ) به طور گس
ــت كه مرگ ناگهان در آن متوقف مى شود، به اين مفهوم  ــورى اس به حوادث كش
ــرزمين به بى مرگى و پيرى  ــراغ هيچ كس نمى رود و مردم آن س كه مرگ ديگر س
بى حدو مرز محكوم مى شوند. نخستين واكنش به اين مساله شادى آفرين است، زيرا 
مساله زندگى ابدى به ظاهر واجد ارزشى كاملا مثبت بوده و انسان هميشه آرزوى 
آن را داشته است. مشكل عمده مربوط به بيماران مى شود. امكان ناپذيرى مرگ براى 
بيماران شكلى تراژيك به خود مى گيرد و به  زودى ابعادى وسيع تر مى يابد، با توجه به 
اينكه ساكنان اين سرزمين به پيرى و زوالى طبيعى و توقف ناپذير محكوم مى شوند 
ــش مى يابد. اين اتفاق، تنها در محدوده  ــكان مرگ ومير و حوادث طبيعى كاه و ام
جغرافيايى اين سرزمين روى مى دهد و در سرزمين هاى مجاور، مرگ سير طبيعى 
خود را دارد. از اين رو سالخوردگان و بيماران با رضايت شخصى خود و خانواده هايشان 
مخفيانه به كشورهاى مجاور منتقل مى شوند تا آنجا بميرند. دولت  كشورهاى مجاور 
هم با وضع قوانين سخت مى كوشند هرطور شده جلو اين قاچاق و مهاجرت مردگان 
به سرزمين هاى خود و برعكس را بگيرند. اما مرگ بعد از اعتصاب هفت ماهه تصميم 
مى گيرد به ميان انسان ها بازگردد و از طريق مصاحبه اى تلويزيونى اعلام مى كند با 
ــال نامه به انسان هايى كه موعد مرگشان رسيده كارش را از سر خواهد گرفت.  ارس
اين ماجرا نيز مانند بى مرگى به نحوى تازه  باعث آشوب و حيرت مى شود و انسان به 
تقلا مى افتد. اما مرگ هم پس از برگشت خوردن نامه يك هنرمند شكست مى خورد. 
ــاراماگو در اين رمان به جاى پرداختن به وجه متافيزيكى مرگ، بيشتر مايل  س
ــد و مخاطب آزاد است تفسير  ــت وجه پردوام پديده بى مرگى را به تصوير بكش اس
دلخواه خود را از آن ارايه دهد. ساراماگو در رمانش مى كوشد مساله دارترين مفاهيم 
زندگى را روشن كند. او به تناقضى كه ممكن است مساله بى مرگى ايجاد كند نگاهى 
طنزآميز دارد و با ابهام و تناقض، اختيارات قانونى مرتبط با زندگى و مفهوم هستى را 

به چالش مى كشد و تاثيرات انضمامى بى مرگى را تصديق مى كند. 
مرگ دير يا زود سرمى رسد و در هرحال مراقبت پزشكى اجبارى از بيمار، مقابل 
مقاومت بدن او كه تحليل رفته و تنها تظاهر به قدرت مى كند، قرار مى گيرد. براى 
من جاى سوال است كه محافظان زندگى وقتى بايد هزينه-  خواه هزينه اقتصادى 
خواه فرهنگى - انفجارِ سيستم را كه ساراماگو در رمانش به آن پرداخته پيش بينى 
كنند، چگونه واكنش نشان خواهند داد. تاكيد عينى بر صحنه سرآغاز سوررئال رمان، 
يعنى اطمينان از اينكه مرگ نخواهد آمد، مخاطب را به تامل در اين مساله دعوت 
مى كند كه انسان ناگزير است در انتظار اراده خدا يا تقدير براى مرگ بماند كه به يقين 
خيلى بيشتر از زمانى طول مى كشد كه حيات او به واسطه تكنولوژى  «مرگ هراسى» 

(tanatofobiche) تهديد يا تضمين مى شود. 
اين امر قابل درك است كه يك مسيحى مومن، به صحتِ انتظار مرگى كه خدا 
ــم هديه اى مى نگرد كه بايد به صورت  ــت و به زندگى به چش مقدر كرده واقف اس
نامشروط از آن مراقبت كند؛ حتى در رابطه با وضعيت ناخوشايند بيماران. اما مساله 
اين است كه در وضعيتى آزاد، يك گزينش فراطبيعى مانند مسيحيت قادر نيست 

ادعا كند كه زيست سياستِ (biopolitica) طبيعت  يا تكنيك هاى پزشكى را براى 
همه ـ دينداران يا غيردينداران ـ مقرر كرده است. 

ــرزمينى كه در آن مرگ كمابيش  ــى، مساله اين نيست كه س به مفهوم سياس
ــود، بلكه خطر نيست و نابودى  ــت و نابود مى ش به طور قطع مى ميرد چگونه نيس
ــر  ــه مرگ در تقابل با اراده بيماران با تاخير س ــرزمينى ك وجود دارد، حتى در س
ــد. در اين راستا بايد به عقايد فيلسوف و دانشمند آلمانى، هانس رايشنباخ  مى رس
(Hans Reichenbach) در طلوع فلسفه علمى اشاره كرد. او با مقايسه معضلات 
شناخت شناسى و روش شناختى علم، تفاوت اساسى ميان رويكرد فلسفى سنتى و 
علمى را نشان مى دهد. به گفته اين فيلسوف آلمانى: «شرح عليت، شامل روشن كردن 
ــين با رويداد معلول به واسطه قوانين كلى  است. رويداد نخستين  رابطه رويداد پيش
ممكن است علتى نداشته باشد و نمى توان آن را به نحوى عقلانى شرح داد. مى توان 
ــت كه هر رويدادى معلول رويداد ديگر و زمان بدون آغاز است. [...] پرسش  پنداش

درباره علت وجود عالم بى معناست. هر شرحى بايد بر مبناى رويدادها باشد و علم 
ــت اين  رويدادها را تا نقطه اى منطقى كه با حداكثر تاثير بيانى همراه  تنها قادر اس

است به عقب بازگرداند.»
به اين تاملات به عنوان يك الگوى شناخت شناسى اشاره شد و حال مى كوشم 
ــفه در رابطه با  ــه كار بگيرم: اگر فلس ــاله مورد بحث مان ب ــه با مس ــا را در رابط آنه
ــاله فرازمانى  ــت، براى مثال با مس ــخگو بوده اس ــوم جاودانگى/ بى مرگى پاس مفه
پارمنيدسِ هستى (مرگ هستى را متوقف مى كند نه وجود را) يا به عكس با فرض 
ــدن و بنابراين ميرايى بشر (وجود همان هستى است، براى  اگزيستانسياليستى ش
ــاله محدوديت به تصديق مرگ  همين مرگ همه چيز را متوقف مى كند)، يا با مس
ــمانى بدن كه فرضيه بازگشت جاودانى روح را تعليق مى كند (مرگ پديده ها  جس
را متوقف مى كند، براى همين وجود يك عالم ذاتِ احتمالى ديگر براى ما نامعلوم 
مى ماند)، زيست شناسى و پزشكى، با تكيه بر مشاهدات و تجربه هاى خوشبينانه شان، 
بايك يك بيمارى هاى آسيب زا مقابله مى كنند و مى كوشند لحظه مرگ را به تاخير 
بيندازند. به اين معنا كه نمى كوشند مساله ميرايى را به طور ريشه اى حل كنند، بلكه 
ــانده حذف مى كنند. به گفته  ــيب رس آن را از حادثه جزيى كه به زندگى بيمار آس
ــت  ولاديمير يانكلويچ (Vladimir Jankélévitch): «دليلى ندارد كه آنچه هس
ــد. از لحظه اى كه پايانِ وجود ادراك نمى شود و در مفهومِ  ديگر وجود نداشته باش
وجود الزامى نيست، يك تصادف لازم است.» به اين  ترتيب پزشكى و زيست شناسى 
شايد هيچ وقت نتوانند ادعا كنند كه معضلِ مرگ را براى هميشه حل كرده اند، اما 

ــخص به درازا بكشانند، شايد تحت  قادرند لحظه مقاومت زندگى را به نحوى نامش
شرايطى ناهنجار و حتى خلاف ميل بيمار. 

ــوف هايى كه به نحوى گسترده  اين مضمون در نقدهاى يانكلويچ، يكى از فيلس
به تحليل مرگ پرداخته  است، ارزيابى مى شود. او در يكى از مصاحبه هايش اظهار 
مى كند: «از يك سو، مردن، امروز يا فردا، اجتناب ناپذير است: انسان موجودى است كه 
تقديرش مرگ است. اما از سوى ديگر، مردن، امروز يا فردا، الزامى نيست. به عبارت 
ديگر: به لحاظ منطقى به هيچ وجه الزامى نيست. ناميرايى هم امكان ناپذير است و 
به هرحال مردن، دوشنبه به جاى سه شنبه هم به هيچ وجه الزامى نيست. مهم نيست 
تاريخ دقيقش چه وقت باشد و بى آنكه پوچ و بيهوده به نظر برسد به تاخير مى افتد. 
ــكى مواجه هستيم: هستى هر  خلاصه، به گمانم اينجا با مفهوم اميد به دانش پزش
انسان زنده، ممكن است به طول بينجامد. پزشك تنها يك چيز را مى داند: وظيفه او 
اين است كه بيمار را زنده نگه دارد. اما چنين اميدِ ابتدايى و البته متافيزيكى، فقط 
امكان مرگ را مدام به تاخير مى اندازد. به ظاهر غيرممكن مى رسد، اما در توالى روزها 
امكان پذير مى شود. بيمارى كه در كُما به سر مى برد، شايد نه تا ابد، دست كم براى 
زمانى دراز زنده نگه داشته  شود، اما ديگر حتى نمى توان فهميد زنده است يا مرده. 
نهايتا قلبش مى تپد و نفس مى كشد: شايد روز بعد به  راحتى بميرد، شايد هم موفق 
شوم مرگش را تا فردا به تاخير بيندازم و مى توانم اين كار را با دارو بكنم. اما انجام اين 
كار براى زمانى دراز پوچ و بيهوده است. خلاصه اينكه، درست همين مفهوم «زمان 
دراز» مساله ساز است: معضل متافيزيكى امر پيوسته و امر ناپيوسته. آيا مردن در آن 
لحظه الزامى است؟ نه، الزامى نيست ـ اما به هرحال يك روز بايد مُرد. و همين جاست 
كه براى يك پزشك و انسانى كه به پيشرفت باور دارد، اميد و مسيرى روشن اما نه 
بى پايان شكل مى گيرد. همه بيمارى ها قابل درمان و همه زندگى ها قابل  تداوم اند، مگر 

مادر همه بيمارى ها يعنى مرگ: اين بيمارى  متفاوت با ديگر بيمارى ها.»
شايد علاقه مندان به تداوم زندگى بايد با درنظرگرفتن اين ايده روايى ساراماگو، 
در اين امكان تامل كنند كه زندگى مقاومت مى كند، نه براى اثبات اينكه مرگ را 
براى هميشه شكست داده است، بلكه براى اثبات اين امر كه مرگ نخواهد آمد و خدا 
مى داند چقدر دير خواهد رسيد، اما به هرحال دير خواهد رسيد، همچون نمايشنامه 

«در انتظار گودو» كه مضمونش ضد منطق مرگ است. 
اشاره به اين نكته خالى از لطف نيست كه پايان زندگى  بيشتر بيماران به كمك 
امكانات پزشكى چند ماه عقب مى افتد و آنها و خانواده هايشان با روحيه اى مثبت به 
زندگى چنگ مى زنند، اما اغلب بايد براى انتقال خونى ديگر بجنگند تا چند روزى 
را به راحتى سپرى كنند. چنين سودمندى هايى نيز هزينه اى هنگفت دارد! اما لحظه 
مرگ كه نزديك مى شود، تلطيف كردنش با سودمندى هاى كوتاه  مدت كاملا بيهوده 
ــد و درست همين جاست كه با وجود پيچيدگى مساله، تاكيد بر نياز  به نظر مى رس
اخلاقى سخن گفتن از كيفيت و ميل به زندگى، خواه در قالب نوشتار خواه حيات 

زيست شده الزامى مى شود. 
منبع: 

 José Saramago e la mortedellamorte, GianlucaCorrado, Il 
Ponte, NumeroOttobre, Anno 2009

درباره «در ستايش مرگ» ژوزه ساراماگو

مرگِ مرگ

 نادر شهريورى (صدقى)

جانلوكا كورادو . ترجمه: اثمار موسوى نيا

در ستايش مرگ
ژوزه ساراماگو

ترجمه شهريار وقفى پور
نشر مرواريد

نامه هاى استر و كوئتسى
ــوان مجموعه  ــاى خيالى» عن «رفق
نامه هايى است كه بين دو نويسنده 
ــتر و جى. ام.  ــان- پل اس مطرح جه
كوئتسى- رد و بدل شده و استر اين 
نامه ها را در قالب يك كتاب منتشر 
كرده است. اين نامه ها بين سال هاى 
2008 و 2011 نوشته شده اند. استر و كوئتسى در اين نامه ها 
از تاملات خود سخن مى گويند. از احساسات، دلمشغولى ها، 
مشاهدات و هر آنچه ذهنشان را به نوعى با خود درگير كرده 
ــينما، ورزش، ادبيات، اقتصاد، منتقدانى كه استر  ــت. س اس
مى خواهد مشتى حواله چانه شان كند و در عوض كوئتسى 
ــت كه درباره اش چه مى گويند، از جمله  عين خيالش نيس
موضوعاتى هستند كه استر و كوئتسى در نامه هاى شان از آنها 
سخن گفته اند. نمونه اش اين نامه كوئتسى به استر در پاسخ 
به سخنان خشمگينانه استر در باب يكى از منتقدانش: «پل 
ــگى گردهمايى هاى ادبى  ــز، مى دانم از حاضران هميش عزي
ــهر فرهنگى زندگى مى كنى و  ــتى، اما در يك كلان ش نيس
خواه ناخواه گاه به منتقدان كتاب هايت بر مى خورى. در حالى 
ــه من از خطر برخورد با آدم هايى كه از راه بيان نكته هاى  ك
زيركانه به خرج ديگران نان مى خورند، در امانم و در نتيجه 
برخلاف تو، هرگز ناچار نبوده ام نياز به مشت كوبيدن زير چانه 
كسى را سركوب كنم. براى آدمى به پوست نازكى خودم- 
ــت كم در امور روزمره- برايم عجيب است كه نقدهاى  دس
ــت، اما نه آنقدر كه  خصمانه را به دل نمى گيرم. عجيب اس
بخواهم دليلش را بدانم، چون ممكن است باعث شود پوسته 
سخت بيرونى ام را از دست بدهم.» رفقاى خيالى را نشر افق 

با ترجمه خجسته كيهان منتشر كرده است. 

رفقاى خيالى (نامه نگارى پل استر و جى. ام. كوئتسى) / 
ترجمه خجسته كيهان/ نشر افق/ چاپ اول: 1393

به سبك گذشته
ــبك و  ــتان هايى در س «موبايل، داس
ــته»، مجموعه داستانى  سياق گذش
ــه، نويسنده  ــت از اينگو شولتس اس
ــه محمود  ــا ترجم ــه ب ــى، ك آلمان
حسينى زاد از طرف نشر افق منتشر 
ــل» و  ــه «موباي ــت. دوقص ــده اس ش
«كلكته» از اين مجموعه، پيش از اين نيز با ترجمه حسينى زاد 
ــده اى بود از  ــس كه گزي ــمان خي ــتان آس در مجموعه داس
ــيده بود.  ــه چاپ رس ــى، ب ــندگان آلمان ــتان هاى نويس داس
داستان هاى مجموعه موبايل در سه بخش تنظيم شده است. 
ــخنرانى اينگو  ــه كتاب كه برگرفته از س ــى از مقدم در بخش
ــنده درباره حال و هواى  ــت، از زبان خود نويس ــه اس شولتس
داستان هاى اين كتاب مى خوانيم: «من دنبال ساده ترين حالت 
ممكن نوشتن بودم، انگار بخواهم نوشتن را از نو شروع كنم.» 
ــتان هاى هزارويك شب بود كه  يكى از نكات الهام بخش، داس
ــدف دارد. هدف  ــتان ه ــدام يادمان مى اندازند قصه و داس م
قصه هاى هزارويك شب بازداشتن سلطان از اجراى قتل است. 
ــى چاره اى نداريم جز اينكه به  ظاهرا براى متقاعد كردن كس
جاى دليل و برهان، برايش داستانى تعريف كنيم. اتفاقى نيست 
كه داستان شبى پيش بوريس اشاره اى است هم به شهرزاد و 
هم به دكامرون بوكاچيو. خودم غافلگير شده بودم كه داشتم 
به اين شيوه به نظر قديمى، درباره گذشته اى نه چندان دور و 
ــتم اين تضاد را در  درباره زمان حال، قصه مى گفتم. مى خواس
عنوان كتاب هم نشان بدهم: موبايل، داستان هايى به سبك و 

ــياق گذشته. اگر بخواهم توضيحى براى اين تركيب بدهم  س
بايد بگويم: امروزه ما مواجه ايم با مشكلات اساسى كه در دوره 

قبل از موبايل اهميت مركزى نداشتند، مثلا فقر.»
موبايل، داسـتان هايى در سبك و سياق گذشته/ اينگو 
شولتسه/ ترجمه محمود حسـينى زاد/ نشر افق/ چاپ 

اول:1393

سيلويا پلات و تد هيوز در يك كتاب
«جانى پنيك و انجيل روياها» كتابى 
ــتان كوتاه از  ــامل دو داس است ش
سيلويا پلات و تد هيوز كه با ترجمه 
ــه  مجموع در  ــور  نبى پ ــن  ثمي
«كتاب هاى 5ميلى مترى» نشر افق 
منتشر شده. كتاب هاى 5ميلى مترى 
ــت كه نشر افق در قطع  ــتان هايى اس عنوان مجموعه داس
جيبى منتشر كرده است. عنوان كتاب «جانى پنيك و انجيل 
ــت و  ــيلويا پلات اس ــتان س روياها»، برگرفته از عنوان داس
داستان ديگر كتاب، از تدهيوز، شاعر و نويسنده انگليسى و 
همسر سيلويا پلات، «برف» نام دارد. داستان جانى پنيك و 
انجيل روياها پنج سال پس از مرگ سيلويا پلات در ماهنامه 
آتلانتيك منتشر شده است. چنانكه در توضيح پشت جلد 
ــى كتاب مى خوانيم «منتقدان، اين داستان را  ترجمه فارس
ــم اندازى به دنياى درون پلات، هراس و كابوس هايش  چش
ــتان دوم كتاب، يعنى برف، با شخصيتى  مى دانند.» در داس
مواجه مى شويم كه خود را تنها بازمانده سقوط يك هواپيما 

مى پندارد اما داستان در ادامه مسير تازه اى پيدا مى كند. 
جانى پنيك و انجيل روياها/ سـيلويا پلات – تد هيوز/ 

ترجمه ثمين نبى پور/ نشر افق/ چاپ اول: 1393

به شرط بازكردن گره
ــومين  «تربيت هاى پدر»، عنوان س
كتاب محمد طلوعى پس از رمان 
ــق» و مجموعه  ــاد مواف ــى ب «قربان
ــتان «من ژانت نيستم» است.  داس
كتاب شامل شش داستان است با 
ــتان 63»، «نجات  عنوان هاى «تابس
پسردايى كولى»، «Made in Denmark»، «دختردايى 
ــاس». آنچه  ــتر الم ــواك بى موقع»، «انگش فرنگيس»، «مس
مى خوانيد قسمتى است از داستان دختردايى فرنگيس از 
اين مجموعه: «هر كارى كردم نگفت كراوات چند و آخرش 
خودش كراوات را اندازه ضيا گره زد و انداخت توى كيسه اى 
كه رويش عكس برج ايفل داشت. جلوى نگهبانى آسايشگاه 
كيسه را گشتند، نگهبان گفت نمى توانم به مريض كراوات 
بدهم، خطرناك است، مريض مى تواند خودش را با كراوات 
دار بزند، شايد هم يكى ديگر را بكشد. مى خواستند جلوى 
در كراوات را بگيرند. داستانم را از همانجا شروع كردم، گفتم 
ــب هم آمده ام  ــى، امش فردا مى آيم پدرم را مى برم عروس
كراواتش را نشانش بدهم. با دكترش هم حرف زده ام، اجازه 
گرفته ام. بعد همين جورى گفتم دكتر جوزى موافقت كرده. 
دكتر جوزى رييس دانشگاه بود با عمو شجاعم هم دوستى 
خانوادگى داشت. نگهبان رضايت داد كراوات را ببرم تو به 
شرطى كه گره اش را باز كنم، اين جورى شبيه طناب دار 
ــت. كلى آدم توى بخش هستند كه  ــت، خطرناك اس اس
استعداد خودكشى دارند. بعد خودش گره كراوات را باز كرد 
ــت بروم توى بخش...» تربيت هاى پدر را نشر افق  و گذاش

منتشر كرده است. 
تربيت هاى پدر/ محمد طلوعى/ نشر افق/ چاپ اول: 1393

به سبك گذشته
تازه هاى نشر افق
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